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چکید‌‌‌ه
سیاست های  از  پیروی  به  صفویان  که،  است  آن  گویای  آن  از  پیش  مکاتب  با  صفوی  دورۀ  نگاره های  مقایسۀ 
»همسان سازی« حکومت به دنبال گرایش های همگون سازی جامعه با فرهنگ پذیری از طریق پوشاک، آلات و اطوار 
بوده اند. این همگون سازی دوهزار سال پس از یکسان سازی هخامنشیان در ایران بی نظیر است چنان که، نهُ قرن پس 
از ساسانیان با دین واحد رسمی نیز همگون سازی رخ نداده است. در دورۀ صفوی که ایران از نظر سیاسی تاحدودی 
یکپارچه و مذهب رسمی تشیع اعلام شده بود، این نکته خود را در وضع ظاهری مردم نیز نمایان می ساخت هرچند 
این آهنگِ اجتماعی در ولایات و شهرستان ها به دلیل دوری از کانون قدرت، نمود کم تری داشته است و این موضوع 
در مطالعۀ نگاره های مکاتب »ایالتی« با »درباری« عصر صفوی نیز آشکار است. در این پژوهش تلاش شده است 
تا فرایند همسان سازی در جامعۀ صفوی با استناد به منابع تصویری مکاتب هرات تیموری، تبریز 2 و مکتب ایالتی 
استرآباد دورۀ صفوی بررسی شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای با استناد به متون 
تاریخی انجام شده است. نتایج حاصل از آن در تطبیق منابع تصویری مکتب هرات، به عنوان یک مکتب پیش از 
صفوی و مکتب درباری تبریز 2 و مکتب ایالتی استرآباد به عنوان دو مکتب نگارگری دورۀ صفوی نشان می دهد که، 
فرایند همسان سازی در جامعۀ صفوی برخلاف چندسلیقگی پیش از آن، به شکل گیری یک روند و کشش عمومی برای 

تظاهر به فرمی یکسان و متحد از لحاظ پوشاک و حتی زبان بدن منجر شده است.
واژگان‌کلید‌‌‌ی: صفوی،  نگارگری، همسان سازی، مکتب هرات، مکتب تبریز 2، مکتب استرآباد.

مقد‌‌‌مه
صفویان پس از گذشت نهُ صد سال از انقراض شاهنشاهی ساسانیان 
توانستند یک نظام پادشاهی متمرکز ایرانی بر سراسر ایران آن روزگار 

تشکیل دهند و فرمانروایی کنند. 
تغییر مذهب ایرانیان از تسنن به تشیع در طی سده های شانزدهم تا هجدهم میلادی 

به وقوع پیوست و ایران را به مرکز تشیع در جهان تبدیل کرد. این عمل تمایز 
آشکاری بین دولت صفویه و امپراطوی عثمانی که قدرت اول جهان اسلام بود 
به وجود آورد و به این ترتیب به دولت صفوی هویت ارضی و سیاسی بخشید 
)قاسم زاده، 13۹۸(. بدین ترتیب دودمان صفوي براي اولین بار پس از نهُ قرن 
وحدت سیاسي، جایگاه ایران را بر فراز ایران عصر ساساني قرار دادند. به بیان دیگر، 
ایران با کمک شاهان این دودمان، به ویژه شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول، 
هویت و وحدت سیاسي خود را دوباره بازیافت )پارسادوست، 137۵، 177(.

ظهور دوبارۀ ایران به عنوان واحد سیاسی مستقل در دورۀ صفوی، تلاش برای 
بازیابی هویت ملی پیش از اسلام بود. در این زمان که از منظر گفتمانی به عنوان 
»لحظۀ تاریخی« شناخته می شود، دو عامل مذهب و ملیت در کنار هم قرار 

»معرفی  عنوان  با  ساختمان گر«  »محمدرضا  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این    *
موزۀ  شاهنامۀ  نگارۀ  پانزده  تطبیقی  بررسی  در  استرآبادی  نوشناختۀ  نگارگری  مکتب 
دکتر  راهنمایی  به  که  است  بریتانیا«  در  استرآبادی  به  منسوب  نسخه های  و  ملک 
»محمدرضا شریف زاده« و دکتر »ابوالفضل داودی رکن آبادی« و مشاورۀ دکتر »محمد عارف« 
انجام شده است.  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  در سال 1۴0۳ در دانشکدۀ هنر دانشگاه 
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گرفتند و هویت ملی را به عنوان دال »ارشد« )حسین زاده، 13۸3، 3۹( 
حکومت تازه تأسیس صفوی پذیرفتند. براین اساس می توان ادعا کرد، صوفیان 
و مریدان شیخ صفی الدین اردبیلی با انتخاب تشیع و جداسازی خود از وابستگی 
مذهبی به خلافت عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق، تلاشی را برای 
تأسیس دولت ملی در ایران آغاز کردند )یوسفی، 13۸0، 17(. واحد سیاسی 
جدید مبتنی بر ویژگی هایی بود که آن را با همۀ تلاش های ملی گرایانه ایرانیان 

بعد از ظهور اسلام متفاوت می ساخت. 
شکل گیری حکومت عثمانی در غرب ایران و داعیه های تمامیت خواهانه آن در 
راهبری جهان اسلام به زیر بیرق خود، ایران را بر شکل گیری یک حکومت 
ملی ملزم کرد )Heintz, 1997, 7,8(. پس از گسترش سریع عثمانی به 
سوی بالکان و یونان، بسیار احتمال داشت که سرزمین های شرقی در 
قفقاز، ایران و آسیای مرکزی جزو اهداف بعدی این امپراتوری نوپا باشند. 
در حقیقت، افقی بسیار روشن نیز برای چنین هدفی در پیش بود چراکه، 
حکومت و نیروی مقتدری برای مهار قدرت عثمانی ها موجود نبود. آنان 
با شعارهای خلافت اسلامی می توانستند به آسانی حکومت قراقویونلو و 
آق قویونلو را شکست بدهند و وارد دشت های وسیع آسیای مرکزی شوند 
اما، شکل گیری سریع حکومت صفوی این معادله را برهم زد. با ظهور 
صفویان، دولتی تشکیل شد که، سرشار از شور و اشتیاق دینی بود و 
آرمان های مذهبی مردم را پشتیبانی می کرد )میراحمدی، 136۹، 37(.

در چنین فضایی تلاش حکومت صفوی برای همسان سازی همۀ اقوام 
درون مرزهایش، منجر به شکل گیری فرم یا مُدِ )Mode( خاصی شده بود 
که به استناد شواهد و مدارک بازمانده از آن دوره، در همۀ سطوح خود )گفتار، 
کردار، اندیشه، پوشاک و غیره( قابل بررسی است. این موضوع در آثار هنری، 
علی الخصوص نگارگری های بازمانده از این دوره، مشهود است درحالی  که، 
در بررسی پوشاک در مکاتب هنری پیش از صفویان چنین روند نظام مندی 
به چشم نمی خورد. در واقع صفویان دوهزار سال پس ازحکومت هخامنشیان، 
علائمی از یکسان سازی پوشاک و آلات و اطوار را در تمامی سرزمین  ایران از 
خود بروز دادند که نشانی از بازتولید مجدد فرهنگ و هویت ایرانی به همراه دارد 
به طوری که، به شکلی محسوس از دیگر قدرت های هم عصر، خود را مجزا کند. 
نکتۀ دیگر در بررسي روند همسان سازي حکومت ها، موضوع مُد است. مُد از این زاویه، 
معرف »آخرین تفاوت«ا)i)the latest difference(i)Bourdieu, 1993(0و 
گویایِ »لحظۀ مناسب برای عمل1« ا)Agamben, 2009( بوده و شناسه و 
معرف یک شخص در توانایی انطباق خود با آهنگِ جامعه است. خواه این 
آهنگ از سرِ اشتیاق و آزادی اتخاذ شده باشد و یا از سرِ اکِراه و اجبار.  گرایش و 
مد در جوامع امروزه عمری کوتاه و زودگذر دارد و درست با آگاهی قبلی  ایجاد 
می شود اما، در گذشته این روند به صورتی خزنده و دیرپا بوده است و حتی گاهی 
متابعان و گروندگان آن نیز به روشنی متوجه تغییراتش نمی شدند. برایند و نتیجۀ 
رویکرد همسان سازی حکومتی، در اکثر مواقع منتهی به جاافتادن سبک های 
پوششی، عادات رفتاری، گفتاری و تفکری مشخصی می شود. معمولًا 
مُد  شناخته  عنوان  امروزه تحت  که  آنچه  یا  پوششی  گرایش های 
می شود، ملموس تر از بقیه گرایش ها است. پیروی از مُد امکان معرفی 
شخص را در هنجارمندبودن و برخورداری از جایگاه اجتماعی خاص 

معرفی می کند و البته می تواند خلاف این را هم بازگو نماید. 
پوشاک و موضوعات فنی و نظری مربوط به آن ازجمله زمینه های 
می روند.  شمار  به  هنر  و  انسانی  علوم  پژوهشگران  توجه  مورد 
تحولات و تغییرات پوشاک در مطالعات شناختی رشته های علمی 
اقتصادی،  فرهنگی،  مطالعات  و  اجتماعی  علوم  همچون  مختلف 
ایدئولوژیک و هنر، داده های معناداری برای شناخت دقیق شرایط 
موضع مطالعه در اختیار می گذارد. چراکه هر یک از این مؤلفه ها در 
علوم مورد اشاره، تأثیرات سلبی یا ایجابی بر نحوۀ استفاده از فرم 
و نقش پوشاک دارند ازاین رو، باید وجۀ مورد مطالعه مشخص شود 

.)Saunders, 1990, 2(
لباس به عنوان یکی از سه نیاز اولیۀ انسان، پس از خوراک و مسکن 
در گروه نیازهای زیستی هرم مَزلوMaslow›s hierarchy(1 2( قرار 
دارد. در بسیاری از ادوار تاریخ مانند همین امروز و در بین برخی اقشار 
جامعه که در سطح بالاتری از رفاه اجتماعی قرار داشته اند، پوشاک 
نه تنها برآورده کنندۀ یک نیاز بود بلکه، جنبه هایی از تفاخر و زیبایی 
را نیز به همراه داشت. در گسترۀ وسیع تر پوشاک نشان دهندۀ هویت، 
محسوب  نیز  جامعه ای  هر  در  اجتماعی  سطح  و  مذهب  فرهنگ، 
می شود. پوشاک را مجموعه ای از نشانه ها و علائم می دانند که در 
کنار هم، نظامی واحد را برپایۀ تعاریفی خاص )ملی، میهنی، تاریخی، 
می دهند  شکل  یگانه  هویتی  و  تعریف  القای  برای  اسطوره ای( 

)متین، 13۸3، 3۹(.
می توان  که  دوره  آن  نگارگری  منابع  استناد  به  پژوهش  این  در 
آن ها را به مثابۀ منابع تصویری آن زمان دانست، نتیجه سیاست و 
روند همسان سازی در ظاهر جامعۀ صفوی مورد ارزیابی قرار گرفته 
)مکتب  از صفوی  از دورۀ پیش  نگاره ای  به  است. در گام نخست 
هرات( پرداخته شده و در گام دوم، دو نگارۀ دورۀ صفوی، یکی از 
زاویۀ کلان شهری )مکتب تبریز 2( و دیگری مکتبی ایالتی )مکتب 
استرآباد( بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که روند 
همسان سازی همه جانبۀ حکومت شیعۀ صفوی در نگاره های مکاتب 

هنری آن دوره چگونه قابل تشخیص است؟

روش  پژوهش
مطالعات  بر  مبتنی  و  تحلیلی  جستاری  رو،  پیشِ  پژوهشِ 
صورت  به  پژوهش  آماری  جامعۀ  است.  اسنادی  کتابخانه ای– 
متشابه  فضایی  از  ولی  متفاوت  زمان  و  مکان  سه  از  انتخابی 
است. این موارد شامل هرات دورۀ تیموری، تبریز دورۀ پایتختی 
صفوی و ولایت استرآباد در اواسط این دوره به عنوان یک ایالت 
از  و  پادشاهی  عام  بارِ  صحنه  یک  آن ها  سۀ  هر  در  است.  مهم 
می شود.  دیده  استرآبادی  و  طهماسبی  بایسنقری،  شاهنامۀ  سه 
تحلیل  در  و  است  بوده  فیش برداری  به شکل  داده ها  جمع آوری 
 MS“ و ”Max Quda“ تصاویر و ترسیم اشکال از نرم افزارهای

Word” بهره گرفته شده است.
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یافته های پژوهش
• بررسی پوشاک و اطوار در نگارگری

-‌‌نگارۀ‌بهرام‌از‌مکتب‌هرات‌تیموری‌)پیش‌از‌صفویان(
پیش از آنکه شاه اسماعیل اول در سال 90۷ هجری قمری تاج شاهی 
بر سرنهَد و مذهب اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام کند، 
سرزمین ایران عرصه ی کشمکش های متوالی مدعیان قدرت بود. در طول 
سده هایی که از یورش مغول می گذشت، این سرزمین همچنان از دستیابی به 
استقلال و وحدت ارضی و به تبع آن هویت مستقل سیاسی محروم مانده بود 

)اشراقی و علوی، 13۹0(.
عصر تیموریان بی تردید یکی از مهم ترین اعصار تاریخ ایران است لیکن، در 
قرن نهُم هجری )1۴ میلادی( علاوه بر ظهور تیموریان در شرق ایران، دو 
طایفۀ ترکمن به نام های قراقویونلو و آق قویونلو در غرب نیز به قدرت رسیدند 
که خود این دو طایفه همواره در رقابت و کشمکش سیاسی قدرت بودند 
)میرجعفری، 13۸0(. همین امر نشان می دهد که سه قسمت شدن ایران 
عصر تیموریان و ترکمانان مانع اصلی یکپارچگی است. در چنین دوره ای، تلقی 
یگانه ای از مفهوم »ایرانیت« و »ایرانی بودن« وجود نداشت و در واقع یک 
مفهوم آرمانی، تاریخی و ذهنی بود. پیداست که در فضای تشتت و چندگانه، 
امکان شکل گیری سیاست همسان سازی و در کنار امکان پاگیری روند، سلیقه 
و مٌد خاصی نیز دور از انتظار بود. نمونه برگزیدۀ برای بررسی چندسلیقگی و نبود 

سیاست همسان سازی در پیش از دورۀ صفویان، نگاره ای از شاهنامۀ بایسنقری 
است  )تصویر 1(. 

فضای نگاره، صحنه ای از دربار بهرام گور را نشان می دهد. این نگاره نشانگر 
صحنه ای از تخت و بارِ بایسنقرمیرزا در هرات )یا فضایی مشابه به همان مکان 
و زمان( است. شاه در قامتی درشت تر از دیگران بر تخت نشسته است. زیر 
تختش را نمونه هایی از فرش ها و منسوجات مفروش آن دوره فرا گرفته است و 
زمین اطراف او را -به گواه بوته های به گل نشسته اگرچه می توان بهاری دانست 
اما، همچون دشت و بوم آسیای مرکزی )دشتی سترون و نیمه خشک و خشن( 
دربرگرفته است. اطراف شاه را 16 نفر فراگرفته اند. بر اساس قلمرو کوچک 
تیموریان در زمان بایسنقر میرزا، این تعداد کم نمی توانست نمایندۀ ملل و اقوام 
مختلف باشد. آن ها در محیطی زندگی می کردند که فرهنگی یکسان داشتند. 
این وحدت فکری و فرهنگی باید در ظاهر و لباسشان هنگام حضور در دربار 
شاه دیده می شد، نه اینکه مانند صحنۀ بار عام تخت جمشید، نشان دهندۀ تنوع 

و گوناگونی اقوام باشد.
از نظر پوشاک، پنج دسته در میان آنان دیده می شود:

دستۀ A-1:که شاه نیز جزو آنان است، ردایی آستین کوتاه بر تن دارند و زیر آن، 
پیراهن برآمده تا مچ پوشیده اند. همانندی پوشاک شاه با حاضرین، نشان از آن 

دارد که لباس ها نشانگر تعین و تشخص هیچ کدام نیست. 
دستۀ A-2: شامل سه نفرند که بازوبندهای منقش مشکی با خود دارند.

1. مکتب هرات. تنوع فرم در یک فضای پیش از صفوی در برگی از شاهنامۀ بایسنقری. مأخذ: فردوسی، 1۳50، 505. تصویر 
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دستۀ A-۳: شامل یک نفر است و ردایی با آستین بلند و زیرجامۀ او از گریبان 
بازش پیداست.

دستۀ A-۴: فقط شامل دو نفر از زنان مجلس است و البته هر دو، جامه ای 
متفاوت با لچک های متفاوت با خود دارند.

دستۀ A-5: شامل سه نفر که وضع پوشش آن ها مشخص نیست و به دلیل 
تنوع پوشاک،  از گنجاندن آن ها در دسته های پیشین خودداری شده است. 

چراکه می توانسته است معرف یک یا چند دستۀ مختلف دیگر باشد.
گویه دوم، شامل سه دسته و معرف حالت رفتاری و حرکات انسانی مبتنی بر 
روانشناسیِ فرهنگ عمومی اشخاص باشد. در دستۀ B -1،  دو نفر دست هایشان 
در آستین های متقابل پوشانده اند. در دستۀ B -2،  چهار نفر یک دست بر کمر 
و یک دست به سوی شانۀ متقابل دارند )که احتمالاً نشان از فرمانبرداری است(. 
در دستۀ B -۳ نیز دو با دستان آزاد دیده می شوند. زنان مجلس و خود شاه نیز 
متفاوت از بقیه اند که مورد نخست به علت مشغول بودن آن ها به انجام کاری و 
مورد دوم به دلیل آن که رسم و آیین خاصي در آن دیده نمي شود، دسته بندی 

نشده اند.
پوشاک تیموریان  مانند ایلخانان مغول شامل تن پوش های ایرانی تحت تأثیر 
نقاشی ها و هنرِ چین )دوره ی سونگ و یوان( بود که ابتدا مختص شاهزادگان 
و درباریان طراحی شده بود ولی میان مردمان نیز رواج یافت. اما با دقت در 
نگاره های کتاب جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله، علاوه بر عناصر چینی، 
نمونه هایی از لباس و اقوام ایرانی و زینت آلات مشاهده می کنیم که به عناصری 
چون قبا و شلوار گشاد که در نگاره های مکتب سلجوقی یافت می شود بسیار 

شبیه است )غیبی، 13۸7(.
-‌‌نگارۀ‌دربار‌کیکاووس‌از‌شاهنامۀ‌شاه‌طهماسب‌)مکتب‌تبریز‌2(

همان طور که در ادبیات پژوهش اشاره شد در منابع تصویری دورۀ صفوی، 
حرکتی محسوس در سطح جامعه برای همسان سازی و همگون گرایی از دو 
جنبۀ پوشاک، آرایش و زبانِ بدن مشاهده می شود. این روند در شهرهای بزرگ 
یا کلان شهرها یا به عبارتی در مکاتب درباری به وضوح آشکار است. اما در 
ولایات چندان به چشم نمی آید. در این بخش، نخست نگاهی به یک مورد از 
کلان شهرها می اندازیم و سپس موردی از ولایات را بررسی می کنیم. هر دو 
مورد از جامعۀ آماری کلان تری برگزیده شده اند که، ازاین نظر باهمدیگر تطابق 
تام داشته اند. دلیل انتخاب این نمونه ها انطباق موضوع، صحنه و فضا با یکدیگر 

بوده است.
سیاست های همسان سازی در اغلب موارد از جوامع بزرگ تر آغاز می شوند جایی 
که، نیروی مسلطِ جامعه )به عنوان حکومت( در آنجا مستقر است و نتایج اعِمال 
سیاست ها را باید از همان جا مشاهده کند. در دورۀ صفوی به ترتیب شهرهای 
تبریز، قزوین و اصفهان این وضعیت را تجربه کردند. شاه اسماعیل در آغاز 
سلطنت خود با تبعیت از پدرش حیدر، به منظور وحدت بخشی به طوایف و قبایل 
قزلباش دستور داد همگی آنان کلاهِ سرخ دوازده ترکی – به نشانۀ تشیع دوازده 
امامی – بر سرگذارند و به همین علت این افراد به سرخ سران مشهور شدند 
)سرور، 1374، 33(. این آغاز اجرای سیاست های همسان سازی در تبریز بود. 
آن ها می خواستند همۀ رعایایشان شیعه باشند و ضمن برخورداری از جنبه های 
فرهنگ بومی که خاستگاه نیروی قزلباشی بود، گرایش به »فرهنگ ایران« 

نیز داشته باشند. بدین ترتیب اقلام دیگر همچون نوع پوشاک و سلاح ها نیز 
یک شکل و دارای تزئینات همسان گردید. این ها مواردی بود که قلمرو پادشاهی 
صفوی را از قلمرو سلطان عثمانی جدا می کرد. در عدم اجرای سیاست هایی از 
این دست، بیم آن می رفت که سلطان عثمانی در داعیه های پان اسلامی خود – 
با توسل به نیروی قهریه یا نیروی تبلیغاتی – از بخش های مختلف شرقی خود 

درخواست تابعیت و اطاعت نموده و آن ها را به تدریج  استحاله3 کند.
نمونۀ موردی برگزیده برای بررسیِ سیاستِ همسان سازی در کلان شهرهای 
صفوی، نگاره ای از شاهنامه طهماسبی است که در کارگاه تبریز آغاز شد. این 
شاهنامه به طور کامل شاخص های اصلی مکتب درباری تبریز دو را داراست. 
به همین دلیل نمونه مناسبی برای مطالعۀ تغییرات ظاهری و سبک و اطوار 
شخصیت ها است. در قاب برگزیده از این نگاره، حدود ۴2 نفر دیده می شوند که، 
همانند مورد اول، آن ها را از دو گویۀ پوشاک )A( و زبان بدن )B( مورد بررسی 

قرار داده می شود. 
در گویۀ پوشاک، چهار دستۀ قابل شناسایی است. دستۀ A -1، گویای پوشاکی 
با ردایی تمام پوش از شانه ها تا پاها، دارای آستین های کوتاهی که پیراهن 
زیرپوش از آن بیرون آمده است. این دسته شامل 18 نفر است. پیداست که این 
لباس امکان کار یدی را محدود می سازد و به نظر می رسد این عده عموما شامل 
شیوخ، بزرگان، ریش سفیدان و افراد دارای مشاغل فکری و مدیریتی هستند. 

ضمن نظرداشت این نکته که خود شاه نیز پوشاکی از همین فرم بر تن دارد.
 در دستۀ A -2 که شامل 12 نفر است، پوشاکی با ردای کوتاه تا زانو، چاک دار 
و دارای آستر مشاهده می شود. مناسب بودن فرم پوشاک برای کارِ یدی نشانگر 
این است که اینان بایستی سپاهیان، پایوران دربار و عُمال پادشاهی باشند و البته 
نکته بسیار مهم این است که جز کوتاهی پایین ردا تا زانو، بقیه اجزاء لباس آنان 

با دستۀ  A -1 همسان است.
دستۀ  A -۳ بزرگترین و مهم ترین دسته این گویه است. عباها یا دستارهایی 
سپید که بر تارک آن ها کلاه سرخ قزلباشی خودنمایی می کند. این کلاه با دوازده 
 ))Melting pot( تَرکی که داشت، یک مشخصه ذوب شدن در کورۀ فرهنگی
آن دوره بود. داشتن چنین مشخصه ای می توانست فرد را از مظان اتهام و تعقیب 
راهزنان در امان دارد. فارغ از آن که شخص در دستۀ اول یا دوم باشد داشتن این 
نماد خاص، نشان از سر فرود آوردن در برابر سیاست همسان سازی حکومت بود. 
کلاه قزلباشی این دوره را باید نشان ابناء الزمان آن دوره دانست؛ اشخاصی دارای 
روحیه و توانایی فوق العاده در تغییر ظاهر و هماهنگ سازی خود با آهنگی که 
سرِ سَروری و سودای سالاری در سر دارد. باید بدین نکته توجه داشت که این 
علامت در درجۀ اول حاوی این پیام نبود که شخص به مبانی خاصی که توسط 
حکومت دیکته می شود باور دارد بلکه، نماد تبعیت و اطاعت محض از شخص 
شاه بود. چنان که، در این نگاره خود شاه فاقد کلاه قزلباشی است و به معنی 
فرمان نابرداری او از -هر شخصی- است و دیگر کسانی که فاقد کلاه قزلباشی 
هستند که جزو ملازمان و خدمتکاران قرار دارند و هرگز مورد کنجکاوی دستگاه 
واقع نمی شوند. چهارمین دسته از این گویه، A -۴ است که جزئیات پوشاک 
آنان مشخص نیست و نمی توان آنان را در دسته های 1 و 2 قرار داد بنابراین، در 
این گروهِ ۴2 نفری، فقط دو دسته از نظر پوشش وجود دارند که با چشم پوشی 
از اختلاف اندک در فرم لباس یا به دلیل همگونی در داشتن کلاه قزلباشی، 
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می توان همه آن ها را در یک دسته عمده قرار داد )تصویر 2(.
 B -1 یا زبان بدن است. دستۀ B دومین گویه در این مطالعه، گویۀ
شامل نهُ نفر است که، دستانی رها و در حال حرکت دارند چراکه، عادت 
فراگیر »یاری گرفتن از دستان برای بیان مطلب« در این دوره عمومیت 
داشته است و برخلاف برخی آیین های درباری، حرکتی ناپسند شمرده 
نمی شده است. دستۀ B -2 با سه نفر، یک سنت »آداب دانی« شرقی را 
نشان می دهد که در آن، اشخاص هر دو دست خود را در هم تنیده اند 
و به نشان اطاعت محض، این گونه در برابر بزرگان یا صاحبان قدرت 
می ایستادند. دسته B -۳ با یک نفر، تنها حالت منفرد در جمع است که 
با دو دست خویش بر سینه ایستاده که نشان از اطلاعت دارد چنان که، 
سعدی در بیتی گوید: »به دست آهنِ تفته کردن خمیر – به از دست 
بر سینه بر پیش امیر«. باقی اشخاص حاضر در این تصویر را نمی توان 
دسته بندی کرد و آن ها در واقع حالات دستان خود را رها و به اختیار خود 
دارند. به احتمال بسیار،  تمایل به همگون گرایی و سیاست همسان سازی 
به هیچ عنوان متوجه چنین حرکاتی نبوده و به آراستگی ظاهر طبق الگوها 

و هنجارهای جاافتاده قناعت می شده است )تصویر 2(.
-‌‌نگارۀ‌بارگاه‌کیکاووس‌از‌شاهنامۀ‌استرآبادي‌)مکتب‌ایالتي‌استرآباد(

این نکته که سیاست همسان سازی حکومتی و روحیۀ همگون گرایی در 
دورۀ صفوی شکل گرفته بود، امری مبرهن است. همان طور که گفته 

شد، این موضوع در ولایات همانند کلان شهرها و پایتخت ها نبود زیرا، 
شاهنامۀ طهماسبی نشان از تمایل حکومت به آن -وضع موجود- یا 
شکلی آرمانی از -وضع مطلوب- بود. با این اوصاف در مکتب نویافته 
استرآباد که یک ولایت مهم از نظر ژئوپلتیک یا سوق الجیشی تلقی 
می شد، وضع بدان شکل نبود. استرآباد به عنوان شهر مهمی در شمال 
خراسان شناحته می شد و همانند مشهد و هرات، یکی از پایگاه های 
فرهنگی مهم )با همه جنبه های سیاسی و نظامی آن( برای حکومت 
محسوب می شد. تمرکز بخشی از نیروی حاکم در این بخش به عنوان 
نقطۀ ثقلی در برابر طوایف و حکومت های مستقر در آسیای مرکزی 

)همانند ترکمن ها و ازبک ها( عمل می کرد. 
از میان انبوه نسخه برداری های نفیس شاهنامه در طی چندین سده، در 
مکاتب مختلف، تعدادی از این نسخ، متعلق یا منسوب به استر آباد است 
که در نیمۀ دوم سدۀ 10 و نیمۀ اول سدۀ 11 ه. ق تولید شده اند. این 
نسخه ها بیانگر وجود کانون کتاب آرایی کوچکی در این منطقه هستند که 
با خصوصیاتی بومی به تصویرگری نسخ خود می پرداختند و حداقل در 
یک سده )هر چند به صورت ناپیوسته( فعالیت داشته اند. با این وجود، 
تقریباً دو دهه در نیمه دوم سده دهم و دو دهه نیز در نیمۀ نخست 
سده یازدهم هجری قمری با اعمال قدرت دولت مرکزی، امنیت داخلی 
بر استرآباد حاکم و شرایط برای پرداختن به مسائل فرهنگی مهیا شد. 

.Canby, 2014, 116 :تصویر 2. مکتب تبریز 2، تنوع فرم در یک فضای کلان شهر دورۀ صفوی در برگی از شاهنامۀ طهماسبی. مأخذ
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شاهنامه های به دست آ مده از استرآباد نیز دقیقا متعلق به همین دو دوره 
.)Robinson, 2004( هستند

بریتانیا  موزه های  در  اکثرا  که  استرآباد  شاهنامه های  تصاویر  مطالعۀ 
نگهداری می شوند و تنها 15 نگاره از یک نسخه تکه تکه شدۀ شاهنامه در 
موزۀ ملک تهران قابل دسترس است، نشان می دهد که برخی خصوصیات 
مشخص، در همۀ آن ها تکرار شده است. با توجه به آنکه تکرار، یکی از 
قوانین اصلی در انتقال میراث مکاتب هنری محسوب می شود، می توان 
استرآباد را یک مکتب هنری با اصول و قواعدی که در طی حداقل یک 
سده تداوم داشته است، در نظر گرفت. این خصوصیات شامل مواردی 
مانند قرار گرفتن تصویر در میان متن، انتخاب نمای نزدیک در همۀ 
رویدادها، انتخاب محدودۀ رنگی مشخص و دارا بودن همزمان دو نوع 

ترکیب بندی هستند.
تمرکز نیرو در هر یک از سه نقطه هرات، مشهد و استرآباد موجب تجمع 
هنرمندان در آن ها شده است و مکتب های هنری خاص خود را نیز 
در آن ها شکل بخشیده است. تمایل حاکمان به نشان دادن شخصیتی 
پیوسته موجب شکل گیری  از خود،  فرهیخته، ادب دوست و هنرپرور 
حلقه ای از نخبگان فکری در پیرامون آن ها می شد که برای دریافت صِله 
و هدیه ای شایسته، او را می ستودند. ولایت استرآباد از این قاعده مستثنی 
نبود اما، وضع در آنجا نتیجه افول ستارۀ بخت هنرمندان در مکتب قزوین 
بود. پس از آن که شاه طهماسب در نتیجه آشوب های روحیِ خود، دستور 
تعطیلی انجمن هنرمندان قزوین را داد، هنرمندانی که عیش و معاش آنان 
از آن محفل تأمین می شد، به ناگزیر مجبور به بستن رخت سفر کرد و 
تندباد حادثه، هریک را به سوی دیاری دگر روانه کرد. جمعی از آنان سر 
از همین شهر استرآباد درآوردندکه، آنان را قدر دانسته و بر صدر نشاندند.

با آن که مجمع هنری استرآباد، که مکتب هنری این شهر را نیز بنیاد نهادند 
از پایتخت صفوی آمده بودند اما، چندان پای بند رسوم این کلان شهر 
یعنی قزوین نبودند. آن ها مطرود و رانده شده از آن درگاه عالی بودند و 
طبیعی بود که آن چه در آنجا به مذاق ارباب امور می آمده، در اینجا به ذائقۀ 
آنان درنیاید. نکتۀ قابل توجه دیگر این است که، پس از اختلافات فراوان 
سران قزلباش بر سر حکومت استرآباد، سرانجام شاه عباس حاکمی غیر 
قزلباش از خاندان چرکس برای این منطقه برگزید. فریدون خان چرکس 
که از حمایت شاه عباس برخوردار بود قزلباشان را در همۀ ارکان حکومت 
خلع ید کرد و این دلیلی است که در نگاره های به جا مانده از استرآباد حتی 
یک نمونه کلاه قزلباشی وجود ندارد هر چند، نوع پوشش و ابزارها حفظ 

.)Sakhtemangar & Sharifzadeh, 2022( می گردند
سیاست  شدن  نهادینه  یا  اثرگذاری  ارزیابی  برای  منتخب  مورد 
همسان سازی و همگون گرایی در ولایات، برگی از شاهنامۀ استرآبادی 
بارگاه کیکاوس«  نگارۀ »رستم در  محفوظ در کتابخانه ملک است. 
بی هیچ شبه ای می تواند صحنه ای از تخت امیرنشین استرآباد با افزونه ها و 
خیال پردازی های نگارنده اش باشد. 16 نفر در این قاب به چشم می خورند 
که در دو گویۀ »پوشاک« و »زبان بدن« قابل بازشناسی هستند. گویۀ 
B -1، حرف خاصی برای گفتن ندارد. اغلب حاضرین در ازدحامی از 

بزرگان مشغول سخن گویی هستند و شیوۀ رایج استفاده از حرکات دست 
برای انتقال صریح سخن در آنان دیده می شود. گویۀ A )پوشاک( شامل 
چهار دسته است. دستۀ A-1، همان پوشاک رایج دورۀ صفوی را نشان 
می دهد که در نگارۀ پیشین بدان اشاره شد )ردایی بلند از شانه تا نوک 
پاها(. پنج نفر از حاضرین که شکل کامل اندام آنان مشخص است، در 
این هیأت هستند. دستۀ A-2، فقط یک نفر است و در این نگاره منظور 
از او رستم است که، ردای کوتاهی دارد که در نگاره های طهماسبی 
پایوران و سپاهیان و خدمتکاران به تن داشتند. دستۀ A-۳، سه بانو 
را نشان می دهد که در گوشۀ سمت چپ تصویر با پوشاکی همسان 
چشم بر مجلس دوخته اند. دستۀ A-۴ یک گروه شش نفری است که 
پوشاک آنان کاملًا مشخص نیست اما، به قرائن می توان آنان را در دستۀ 
A-۴ جای داد چراکه، جزئیات بالاتنه آنان تطابق تام با دستۀ اخیر دارد 
)تصویر 3(. بنابراین، تا اینجای سخن می توان چنین نتیجه گرفت که 
سیاست همسان سازی در این جا نیز طنین انداخته و همه را در یک بوته، 
گداخته است. اما مسئله بسیار مهمی که نوعی مقاومت و تفاوت را بیان 
می کند، نبود کلاه سرخ قزلباشی است که در یک جمع حکومتی همانند 
تبریز و قزوین چشم را معطوف خود می کردند. در این نگاره به استثنای 
زنان که تفاوتی در سربند آنان دیده نمی شود، هر یک از حاضرینِ جمع، 
کلاهی متفاوت به سر دارند و تقریباً کلاه همه آنان با یکدیگر تفاوت دارد. 
این نکته گویای مطلب مهمی است،یعنی صدای سیاست همسان سازی 
و آوای روند همگون گرایی در ولایات نیز تقریباً شنوده شده است. با این 
تفاسیر علیه جنبۀ حکومتی آن نوعی واکنش وجود دارد. خاطرۀ ناخوشایند 
هنرمندانی که از دربار رانده شده بودند و واقع بودن شهر در مرزهای 
مذهبی که پس از آن سرزمین های سنی نشین قرار داشت، می تواند دلیلی 
بر این امر باشد. مشخصه ها و ویژگی های مهمی از این دست موجب 
پا فشاری هنرمندان بر سبک و سیاق های هنری خاصی شده و استقلال 
آن ها را از مکتب های هنری دیگر دامن می زد. در فضایی این چنینی 
بود که مکتب استرآباد بر حفظ تجارب هنری خود اصرار می ورزید و 
بر جلوگیری از ادغام شدن در مکتب های بزرگتر تأکید می کرد. اگرچه، 
آن هایی که به شکل گیری مکبت استرآباد همت می گماردند، هرکدام 
خود از پیشکسوتان مکتب های بزرگتری محسوب می شدند که از آنجا 

آمده بودند.

نتیجه گیری
بر پایۀ نتایج حاصل شده در بررسی نمونه های تصویری ارائه شده در 
پژوهش، »چندگانگی« و چندسلیقگی در پوشاک و اطوار مردم و جامعۀ 
ایران پیش از دورۀ صفوی حاکم بوده است. این وضعیت به دلیل وضعیت 
سیاسی و چندپارگی ایران در آن دوره قابل توجیه است. به  این ترتیب  که 
نشانه هایی از یکپارچگی در پوشش لباس ها، سلاح ها، رنگ ها و رفتار 
شخصیت ها در این نگاره ها وجود ندارد. به نظر می رسد در دورۀ پیش 
از صفوی، انگیزه و تلاشی برای یکپارچه کردن جامعه و تودۀ مردم با 
شمایل ویژه وجود ندارد. به طور مثال در نگاره ای که به عنوان نمونه از 
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دورۀ هرات تیموری )پیش از صفوی( بررسی شد، چندین طرز و تنوع 
پوششی و ظاهری، قابل تشخیص است. 

دوهزار سال پیش از صفویان این هخامنشیان هستند که در قلمرو 
نشانه های  بررسی  با  اما،  بودند  یکسان سازی  به دنبال  وسیع شان 
تصویری بعد از دوره هخامنشیان تا صفویان، چنین همگون سازی ای 
در دورۀ ساسانیان که  این مورد )همگون سازی(  نمی دهد. حتی  رخ 
دین واحد رسمی اعلام کردند نیز مشاهده نمی شود، در مقابل در دورۀ 
صفوی که ایران از نظر سیاسی تاحدودی یکپارچه و مذهب رسمی 
تشیع اعلام  شد، در وضع ظاهری مردم نیز این نکته خود را نمایان 

ساخت.
ایالتی( دورۀ صفوی، پاگیری یک  اما با بررسی دو نگارۀ )درباری و 
روند و گرایش عمومی برای تظاهر و نمود به فرم خاصی از لباس 
دوران  به  نسبت  که،  مشاهده می شود  بدن  زبان  و حتی  پوشاک  و 
نگاره که یکی مربوط  این دو  از خود بی نظیر است. در  بعد  و  قبل 
است،  استرآباد  ایالتی  مکتب  دیگری  و   2 تبریز  درباری  مکتب  به 
پوشاک، کلاه ها، سلاح ها و حرکات بدن اشخاص دارای همگرایی 
)با تفاوت هایی به تناوب اندک( هستند. این همگرایی در این دو نگاره 
که از لحاظ سرزمینی، استرآباد )شرق( و دیگری تبریز )غرب( و با 
یک فاصلۀ زمانی نیم قرنی از هم صورت گرفته اند، قابل رؤیت است. 
ازآنجا که صفویان با ایدئولوژی خاص و متفاوت با همسایه های شرقی 
و غربی خود بر سرکار آمدند، تلاشی در جهت یکسان سازی لشکریان 

و درباریان و به تبع آن مردم صورت داده اند، که در کنار تفاوت مذهبی، 
تفاوت ظاهری نیز ایجاد کنند.

منابع مکتوب تاریخی نیز با این رهیافت همسو هستند. بدین ترتیب که بخش 
عمدۀ سرزمین های پراکندۀ ایران، طی به قدرت رسیدن صفویان، تحت فرمان 
یک شاه، یک فرمان، یک سپاه که عقبه و پشتوانۀ عقیدتی و در نتیجه یک 
ایدئولوژی و جهان بینی با قرائت خاصی از مذهب تشیع، شده است. حال که 
بخش های کلان جامعه، همگی سعی در یک گرایی دارند، اشخاص خواسته 
یا ناخواسته سعی در همسویی با جریان های حاکم بر اجتماع می کنند. در 
نگاره های شاهنامۀ طهماسبی )تبریز 2( که یک پروژه یا شاهکار حکومتی تلقی 
می شد، این ویژگی در بالاترین درجۀ ممکن خود دیده می شود. در ولایات نیز 
)استرآباد( تا حد زیادی این وضع حاکم است اما، در مقایسه با کلان شهرها، 

آهنگِ همگرایی و ادغام کمتر است. 
در نهایت می توان نتیجه گرفت که:

به  حاکمیت  ارادۀ  از  آشکار  نشانه هایی  صفوی  دورۀ  در   .1
وجود  مردم  برای  همگون گرایی  و  فرهنگ پذیری  همسان سازی، 

دارد.
یکپارچه  تاحدودی  سیاسی  نظر  از  ایران  که  صفوی  دورۀ  در   .2
و مذهب رسمی تشیع اعلام می شود، در وضع ظاهری مردم نیز 

یکسان سازی، خود را نمایان می سازد.
مطالعۀ  برای  معتبر  و  متقن  منابعی  صفوی  عصر  نگاره های   .۳
زیربنای جامعۀ خود هستند و با مواردی که کُتاب و منشیان درباری 

.http://malekmuseum.org/saloon/artifact/1393.02.00005 :تصویر ۳. مکتب استرآباد، تنوع فرم در یک فضای ایالتی دوره صفوی در برگی از شاهنامه استرآبادی، رستم در بارگاه کیکاوس. مأخذ
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پی‌نوشت‌ها
به  و  معادل   ”the right, critical, or opportune moment“ عبارت   .1
یونانی  کلمۀ  از  کاری«  دادن  انجام  برای  خاص  و  مناسب  »لحظه  مفهوم 
کلمۀ  از  متفاوت  آن  مفهوم  و  شده  گرفته   ))Kairos( ”καιρός“ کایروس 
اندازه گیری  و  پیمایش  قابل  مفهوم  و  معنی  به   )chromos( ”χρόνος“کرونوس

آن ها را مکتوم داشته اند مطابقت دارند.
۴. نگاره های مکتب های ولایتی از این نظر که کنترل، نظارت و 
وابستگی کمتری در مقایسه با پروژه های شاهانه مکتب های بزرگِ 
کلان شهری یا پایتختی داشتند، اعتباری به مراتب فزون تر برای 

دارند. جامعه  زیرین  لمس سطوح 

آهنگِ  که  آن اند  گویای  ولایتی  مکاتب  نگاره های   .5
به  ولایات  در  فرهنگ پذیری  و  همگون گرایی  همسان سازی، 
خفیف  و  ضمنی  مقاومتی  با  شاید  و  آهسته  بطئی،  صورتی 

بوده است. همراه 

باشد؛  بیان  قابل  »دَم«  مفهوم  با  می توان  فارسی  زبان  در  عبارت  این  است.  زمان 
که عبارت »دَم غنیمتی« نیز از آن برمی آید.

Abraham Maslow .2
۳. عبارت “alienation” )الیناسیون( یا از خودبیگانگی


